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حکم رسیدگی به توان یابان و معلولان ذهنی نامحرم

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را 

به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 ،آیا کار کردن با انســان هایی که هم از لحاظ فیزیکی و هم ذهنی معلول هســتند

اشــکالی  دارد؟ البته اگر از جنس مخالف باشــند؟ مثلا حمام دادنشــان، لباس به تن 

کردنشان، توالت بردنشان؟ آیا فرقی  هم بین پیر و جوان بودنشان دارد؟ آیا باید مقابل 

آنان حجاب داشت؟

 آیت ا ...العظمی خامنه ای 

در صورت وجود هم جنس، وی انجام دهد و تا حد امکان از نگاه به قسمت های 

خصوصـی بـدن او پرهیـز کنـد و از دسـتکش اسـتفاده نمایـد و اگـر هم جنـس 

امـکان نداشـته باشـد، غیرهم جنـس در حـال ضرورت بـه همیـن ترتیـب که گفته 

شـد، عمـل کند.

و به هرحـال فـرد معلـول ذهنـی اگـر هـوش و حـواس دارد، لازم اسـت در مقابـل 

او حجاب داشـت.

 آیت  ا...العظمی سیستانی

نگاه کردن یا لمس نقاطی از بدن انسـان که پوشـش آن در برابر نامحرم ضروری 

اسـت، بـرای  شـخص دیگـر حـرام اسـت و درمـورد حجـاب اگـر فـرد معلـول ممیـز 

نباشـد، واجب نیست.

 آیت  ا...العظمی مکارم شیرازی

هـرگاه دسترسـی بـه جنـس موافـق نباشـد بـرای کمـک بـه آنـان، مانعـی نـدارد و 

درمورد امر حجاب چنانچه افراد معلول خوب و بد را تشـخیص دهند، در مقابل 

آن هـا بایـد حجـاب را رعایـت کنند.

 آیت ا...العظمی صافی گلپایگانی

اگـر موجـب نظـر بـه قسـمت های خصوصـی بـدن یا قسـمت هایی از بدنشـان که 

معمـولا می پوشـانند یـا لمـس آنـان باشـد، اشـکال دارد. چنانچـه ممیـز نباشـد،

حجـاب لازم نیسـت؛ گرچـه کشـف حجـاب بیـش از مقـدار متعـارف هـم خالـی از 

اشـکال نیست.

 آیت ا... هادوی تهرانی

نگهـداری از معلـولان اشـکال نـدارد؛ البتـه درصورتی کـه نـگاه کـردن یـا لمـس 

آن هـا بـا حـس گناه آلـود همـراه نباشـد. احتیـاط آن اسـت کـه در جنـس مخالـف 

بـه افـراد پیـر اکتفـا شـود و فقـط از آن هـا نگهداری کنید؛ البتـه اگر اضطرار به این 

شـغل داریـد، در حـد ضرورت، نگهـداری از معلـولان بـا جنـس مخالـف، هرچنـد 

جوان باشـند، جایز اسـت.

بپرس 
و بدان

یادداشت

استاد حوزه  علمیه  در گفت وگو  با شهرآرا از بایسته های آیین عبادی حج می گوید

عیاربندگیدرموسمحج
حقیقت شرک

«شریـک شـدن در فعـل و  واژه شرک این گونـه تعریـف شـده اسـت:

اراده به طـور مسـتقل بـا چیـز دیگـر»، بنابرایـن شرک و اشراک یعنـی 

شریـک کـردن. خداونـد متعـال در یـک آیـه  شریفـه از قـول حـضرت 

«اشْـدُدْ بهِِ أزَرْیِ وَ أشرَْکِْهُ فیِ أمَْریِ؛ به واسـطه  موسـی(ع) می فرماید:

بـرادرم، پشـتم را محکـم گـردان و در کارهـای مـن، او را شریـک و 

سـهیم بفرما».(سـوره طـه؛ آیـات۳۲/۳۱). پـس شریـک بـه معنـای 

فـردی اسـت کـه در کارى یـا در چیـزى بـا دیگـرى سـهیم باشـد کـه 

بـرای خدای تعالـی در مُلـک و سـلطنت عـالم هسـتی، هیچ فـردی 

یـکٌ فیِ المُْلکِْ».(سـوره  شریـک و سـهیم نیسـت:«وَ لـَمْ یکَُـنْ لـَهُ شرَِ

فرقـان، آیـه۲). یعنـی در حکومـت و تدبیـر عـالم، شریکـى نداشـته 

اسـت، پـس همان گونـه کـه گفتـه شـد، مـراد از شریـک در ایـن آیـه 

شریفه الهی، شـخصی اسـت که به طور مسـتقل در تدبیر و حاکمیت عالم با خداوند 

سـهیم باشـد، وگرنـه خدای تعالـی بـراى تدبیـر عـالم، واسـطه  هایی از فرشـته و غیـر آن 

آفریـده اسـت کـه هریـک از آن هـا وظایفـی را به عهـده دارنـد.

 اقسام شرک 

دربـاره اقسـام شرک سـخن بسـیار گفتـه شـده اسـت و هریـک  بـه جهتـی از جهـات آن 

را بیـان کرده انـد. شرک بـه ایـن اقسـام، تقسـیم  بندی شـده اسـت: شرک در خالقیـت،

شرک در تدبیر و حکومت، شرک در عبادت، شرک خفی(پنهان)، شرک جلی(آشکار)،

شرک در ربوبیـت و شرک در عبودیـت کـه از همـه این هـا شرک در ربوبیـت و عبودیـت،

بیشـتر از همـه محـل توجـه قـرار گرفتـه اسـت. شرک در ربوبیـت، کفـر آور اسـت و هرکه 

بـه ایـن نـوع شرک معتقـد باشـد و در ربوبیـت بـرای خدای تعالـی شریـک قـرار دهـد،

کافـر اسـت. ایـن نـوع شریـک قـرار دادن، بدتریـن و شـنیع ترین نـوع شرک اسـت کـه 

اعتقـاد بـه آن، ظلمـی عظیـم بـرای انسـان اسـت. جنـاب لقـمان(ع) در سـفارش خود به 

کَ لظَُلـْمٌ عَظیم ».(لقمان/۱۳). این  ْ کْ باِللـهِ إنَِّ الـشرِّ  لا تـُشرِْ
َّ
فرزنـدش فرمـود:«یـا بنُـَی

نـوع شریـک قـرار دادن بـرای خدای تعالـی، شرک در ربوبیـت اسـت. شرک در عبادت:

اگـر عبـادت کـردن هـر چیـزی بـدون اذن الهـی باشـد، شرک در عبـادت خواهـد بـود و 

هرکـه چنیـن عبادتـی را انجـام دهـد، مـشرک و کافـر خواهـد بـود. امـا اگـر عبادت غیر 

خدای تعالـی بـه اذن خدای تعالـی باشـد، ایـن نـوع عبادت عین عبـادت خدای تعالی 

اسـت کـه اگـر از آن سر بـاز زده شـود، کفـر خواهـد بـود، چنان کـه خدای تعالـی فرمـان 

«کان مـن  داد بـر آدم سـجده کنیـد. همـه سـجده کردنـد الا ابلیـس کـه می فرمایـد:

«وَ إذِْ قلُنْـا للِمَْلائکَِـه اسْـجُدُوا لآِدَمَ فسََـجَدُوا إلاَِّ  الکافریـن»؛ یعنـی او از  کافـران بـود:

إبِلْیـسَ أبَى  وَ اسْـتکَْبرََ وَ کانَ مِـنَ الکْافرِین ».(سـوره بقـره، آیـه۳۴). پـس در شرک 

عبـادی مصحـح و آنچـه موجـب می شـود عبـادت صحیـح باشـد، اذن الهـی اسـت. تـا 

اذن نباشـد، هـر عملـی محکـوم بـه شرک خواهـد بـود.

خدای تعالـی بـه عیسـی(ع) می فرمایـد:  «وَ إذِْ قـالَ ا... یـا عیـسىَ ابـْنَ مَرْیـَمَ أَ أنَـْتَ قلُـْتَ 

 إلِهَیـْنِ مِـنْ دُونِ ا ...؟»(سـوره مائـده، آیـه۱۱۶؛ آیـا تـو به مردم 
َ

اسِ اتَّخِذُونـی  وَ أمُِّـی للِنَّـ

گفتـی مـرا و مـادرم را به عنـوان خـدا قبـول کنیـد، بـدون اینکـه اذنـی از ناحیـه خـدا 

داشـته باشـید؟»، بنابرایـن برخـی مفاهیـم و حقایـق در قـرآن کریـم وجـود دارد که تنها 

اختصـاص بـه حق تعالـی دارد و بـه هیـچ فـردی اذنـی بـرای آن داده  نشـده اسـت؛ مثلا 

خداونـد در قـرآن مجیـد می فرمایـد:«أنََّ القُْـوَّه للِـهِ جَمِیعـا؛ً مؤثـر در نیـرو و قـدرت فقط 

خدای تعالـی اسـت و مخصـوص اوست».(سـوره بقـره، آیـه۱۶۵). یعنـی هیـچ  فـردی 

نمی توانـد نیـرو و قـدرت را بـه دیگـری افاضـه کنـد جـز خدای تعالـی یـا در آیـه ای دیگر 

می فرمایـد:«فـَإنَِّ العِْـزَّه للِـهِ جَمِیعاً».(سـوره نسـا، آیـه۱۳۹). عـزت نیـز همانند قدرت،

تنهـا از ناحیـه خدای تعالـی افاضـه می شـود و هیـچ شـخصی در ارائـه عـزت و افاضـه 

آن بـا خدای تعالـی شریـک نیسـت.

پـس اگـر فـردی گـمان کنـد کـه غیر خدای تعالی عزت می بخشـد، بـرای خدای تعالی 

شریـک قائـل شـده اسـت و محکـوم بـه کفـر خواهـد بـود و همچنیـن در آیـه ای دیگـر 

«إنَِّ الَّذِیـنَ تدَْعُـونَ مِـنْ دُونِ ا... عِبـادٌ أمَْثالکُُـمْ؛ کسـانی را کـه غیـر از  آمـده اسـت:

خـدا می خوانیـد[و پرسـتش می کنیـد]، بندگانـی همچـون خـود شـما هسـتند» و نیـز 

ونَ. می فرمایـد:«وَ الَّذِیـنَ تدَْعُـونَ مِـنْ دُونـِهِ لا یسَْـتطَِیعُونَ نصرَْکَُـمْ وَ لا أنَفُْسَـهُمْ ینَـْصرُُ

«وَ الَّذِیـنَ یدَْعُـونَ مِـنْ دُونِ ا... لا یخَْلقُُـونَ شَـیئْاً وَ هُـمْ یخُْلقَُونَ».(سـوره  و همچنیـن:

نحـل، آیـه۲۰) و صدهـا آیـه نظیـر این هـا کـه همـه در رد معبودهایـی اسـت کـه بـدون 

اذن الهـی، آن هـا را معبـود خـود سـاخته اند و عبـادت می کننـد، بنابرایـن چـون خالـق 

و مدبـر تمـام موجـودات خداسـت و معبـود همـه عـالم اوسـت، پس بایـد او اذن دهد که 

چـه چیـز را عبـادت کنیـم و چـه چیـزی قابـل اطاعـت و عبادت نیسـت و اگر چیزی را که 

او اذن دهد به عبادت،   پرسـتش نشـود،عین کفر اسـت؛ چنا ن که شـیطان عمل کرد 

و خدای تعالـی فرمـان اطاعـت از رسـول خـدا(ص) را بـه همـه مؤمنـان صادرکـرده اسـت:

واْ فـَإنَِّ ا... لا یحُِـبُّ الکْافرِین ».(سـوره آل عمـران، َّـ «قـلْ أطَیعُـوا ا... وَ الرَّسُـولَ فـَإنِْ توَلَ

آیـه۳۲) و همچنیـن فرمـوده اسـت:«یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنـُوا أطَیعُـوا ا... وَ أطَیعُـوا الرَّسُـولَ 

وَ أوُلیِ الأْمَْرِ مِنکُْم ».(سـوره نسـا، آیه۵۹). پس هرکه از فرمان و اطاعت رسـول(ص) سر 

بـاز زنـد، چـون خدای تعالـی فرمـان بـه اطاعـت ایشـان داده اسـت، گویـا فرمـان الهـی 

را اطاعـت نکـرده اسـت و محکـوم بـه کفـر خواهـد بود.

آمنه  مستقیمی|     فرارسیدن موسم حج و راهی شدن حجاج بیت ا...الحرام از نقاط مختلف دنیا برای ادای فریضه ای که زیباترین اجتماعات بشری را 
رقم می زند، فرصتی است مغتنم تا بازخوانی کنیم اسرار و ویژگی های نهان در این اعمال و مناسک را که هریک دنیایی متفاوت را برای انسان خلق 

می کند. گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محسن ادیب بهروز، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، در این باره در ادامه می آید.
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هیچ زیارتی جایگزین حج نمی شود

براساس روایاتی که به ویژه در کتاب وسائل الشیعه آمده است 

و در تطبیق این روایات با آیات قرآن، درمی یابیم که برای 

حج هیچ بدیلی وجود ندارد؛ یعنی برخلاف آنچه درباره آثار و 

برکات بی شمار زیارت امام حسین(ع) مطرح است، نمی توان 

آن را بدیل و جایگزین حج با ویژگی های تصریح شده در 

روایات دانست؛ زیرا حج عملی منحصربه فرد است.

ویژگی های منحصربه فرد حج

   ویژگی نخست آن است که خداوند حج را بر فردی که 

تمکن مالی دارد، واجب کرده است و این واجب، جبران ناپذیر 

است و هیچ عملی حتی زیارت امام حسین(ع) نمی تواند 

جایگزین و بدیل حج شود، حتی طبق نظر فقها اگر حج بر 

شخصی واجب شود و آن را انجام ندهد یعنی امکان مالی 

و جسمی داشته  باشد اما به حج نرود، در برزخ محبوس 

می شود تا زمانی که وارثان او، حج را به نیابتش انجام دهند.

   ویژگی سوم این است که اگر حج پذیرفته نشود،

زائر با آثار منفی بازمی گردد؛ نتیجه منفی حج، درونی و 

شخصی است که روایات از آن به قساوت قلب تعبیر می شود؛

یعنی هرکه حتی ناخواسته و ندانسته حجش باطل شود،

علاوه بر اینکه حج را از دست داده است، دچار قساوت قلب 

خواهد شد، اما اگر حجش مقبول باشد، نتایج مثبتی بر 

آن مترتب می شود. یک نتیجه که عمومیت دارد، آن است 

که خداوند، خلأ زائر را در حفظ خانواده و اموالش در 

مدت زمان حج پر می کند(در گذشته حج یک سال طول 

می کشید). طبق روایات این نتیجه برای همه حاجیانی 

که حج قبول و هوشمندانه داشته  باشند، به دست می آید.

   ویژگی دوم آن است که این زیارت بی شک نتیجه بخش 

است، منتها این نتیجه می تواند مثبت و معنادار باشد یا 

منفی؛ یعنی حج، عملی است که وقتی شخصی در مدار آن 

قرار گرفت، حتما آثاری بر اعمالش مترتب می شود.

   ویژگی چهارم که منحصر به  حج است، آن است که 

اگر سالی کعبه حاجی نداشت، حاکم شرع می تواند افراد 

را به حج مجبور کند؛ یعنی هیچ وقت نمی شود که هنگام 

حج، کعبه خالی از حاجی باشد! پس حج رابطه ای دوسویه 

است؛ از یک سو آثاری بر حاجی می گذارد و از دیگرسو در 

نظام هستی و الهی، تحولاتی را رقم می زند. از این نظر 

است که این فریضه بدیل ندارد.

حجاجی که میل به گناه ندارند

   در متون اسلامی بیان شده است همه گناهان -البته 

گناهانی که در دایره حق ا... هستند نه حق الناس- در زائر 

از بین می رود؛ هرچند این اثر به کیفیت اعمال ارتباط دارد؛

یعنی به تناسب کیفیتی که هست، این اثرگذاری لحاظ 

می شود و آثار گناهان از بین می رود. اثر نخست، مشهود 

و قابل درک است و آسیبی به اموال و خانواده حاجی 

نمی رسد اما چطور بفهمیم که اثر دوم بر زائر بیت ا... مترتب 

است؟ وقتی آخرین عمل که در تفکر شیعه، نماز طواف 

نسا است، انجام شد، اگر در درون  زائر میل به گناه کلا از 

بین رفت، حج چنین اثری را گذاشته  است. به عبارت  دیگر،

وقتی آثار مربوط به حقوق ا... در انسان محو شود، میل به 

گناه در او از بین می رود. وقتی تمایل نباشد، اراده به گناه 

صفر تا صد از بین رفته  است. بزرگ ترین مشکل ما در مدار 

کمال، میل به گناه است.

   باید به یاد داشت که هر سفر حج، آثاری متفاوت با دفعات 

قبل دارد؛ یعنی اگر حج تکرار شود(در روایات بر این مهم 

تأکید شده است) آثار سفرهای بعد کاملا متفاوت می شود.

مشابه این ویژگی تقریبا در تلاوت عمیق و معنادار قرآن 

مجید نیز مشاهده می شود؛ یعنی هر تلاوت با تلاوت قبل 

متفاوت است. به عبارت  دیگر اگر در این مدار قرار بگیریم،

اگرچه ظاهر کار تکرار است، نتایج و آثارش با دفعات قبل 

متفاوت می شود؛ برای مثال یکی از اعمال حج، طواف دور 

خانه خداست که نباید کمتر یا بیشتر از هفت مرتبه باشد.

شاید در ذهن برخی، این گشتن ها تکرار باشد، درحالی که 

با تعمق در روایات درمی یابیم که هرمرتبه طواف، خصایص 

و آثار خود را دارد تا می رسیم به دور هفتم که حال صعود 

و عروج به انسان می دهد.

شرط حج مقبول و سعی مشکور

اعمال حج با دو شاخصه ما را به نتیجه می رساند؛ نخست،

انجام اعمال منطبق با قواعد و ضوابط فقهی و دوم آنکه 

در همه اعمال حتی تقصیر که به ظاهر جزئی و معمولی 

است، اخلاص را رعایت کنیم؛ یعنی همه این اعمال چه 

سخت ترینشان که طواف است چه تقصیر، فقط و فقط 

برای خدا باشد. اگر زائر شرط اول را رعایت کرد اما در 

شرط دوم هدفش این بود که دیگران بدانند به حج رفته 

است و او را حاجی بخوانند، حجش به مقصد نمی رسد،

لذا حتی پس از نماز طواف نسا هم تغییری در شخصیت 

او رخ نمی دهد. زائر با قصد قربت و خلوص است که نردبان 

بی میلی به گناه را بالا می رود.

توصیه به ادای حق الناس

اگر زائری حق الناس را ادا نکند و به حج مشرف شود، هرچه 

تلاش کند، تغییری را که باید، حس نمی کند، لذا توصیه 

شده است قبل از حج، حق الناس ادا شود. اگر بخشی 

از این حقوق را بدانیم. برای برداشتن این سد، راهکاری 

است که اگر به آن عمل کنیم، از انسانی معمولی تبدیل 

می شویم به انسانی که همه وجودش، شوق همراهی و 

انس با خالق است.

راه های ادای حق الناس

در بعُـد مـادی، حـق افـراد بـا رد مظـالم ادا می شـود؛

یعنـی بـرای افـرادی کـه نمی شناسـیم، مثـلا ۲میلیـون 

تومـان بدهـکاری را بـا اجـازه مرجـع تقلیـد خودمـان بـه 

نیابـت از آن هـا کـه حقـی بـر گردنمـان دارنـد، بـه فقـرا 

کمـک می کنیـم. اگـر روزی یکـی از آن هـا پیـدا شـد و 

پذیرفـت کـه هیـچ و اگـر نپذیرفـت، آن کمـک بـه فقرا برای 

خودمـان لحـاظ می شـود و خسـارت او را می پردازیـم.

در حق النـاس غیرمـادی نیـز به جـای آن افـراد به ویـژه 

در زمان هـای خـاص همچـون روز عرفـه و عیـد قربـان یـا 

هنـگام حضـور در حرم هـای مطهـر اهل بیـت(ع) کـه آثـار 

دعـا در آن هـا متفـاوت اسـت، در درگاه الهـی، دعا و طلب 

مغفـرت می کنیـم.

نردبانی که حاجی از آن بالا می رود

زائر بدون احرام نمی تواند به مکه وارد شود و این مجوز ورود 

حاجی به حرم الهی است؛ وقتی به آثار تک تک اعمال حج 

اعم از نماز، طواف، حضور در عرفات، مشعر و منا و سنگ 

زدن به جمره، قربانی کردن، تراشیدن  موی مردان و اعمال 

بانوان، بیتوته در منا، سعی صفا و مرو، طواف حج تمتع،

نماز طواف و... می نگریم،  به تعبیر روایات، گناهانی از انسان 

در این مسیر ذوب می شود که حالت نردبانی دارد؛ یعنی 

وقتی حاجی در عمره تمتع مُحرمِ می شود، برخی گناهان 

اولویت دار در شخصیتش محو می شود. در عرفات، گناهان 

اساسی در وجود حاجی از بین می رود و زیرساخت برای 

او فراهم می شود و در اعمال بعدی، بخشی از گناهانی که 

در وجود انسان برای انس و علقه با خداوند مانع ایجاد 

می کرد، محو خواهد شد و درنهایت حاجی به بی میلی به 

گناه می رسد. اغلب آن ها که میل به گناه دارند، مشکلشان 

آن است که با خدا ارتباط لازم را ندارند.

حجت الاسلام والمسلمین 
ادیب بهروز: 

اگر زائری حق الناس را ادا نکند و به 
حج مشرف شود، هرچه تلاش کند، 
تغييری را که باید، حس نمی کند، 
لذا توصیه شده است قبل از حج، 

حق الناس ادا شود


